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انســان های دنیاطلب و دنیاگرا تنها در اندیشه بهره مندی از دنیا و 
زینت های آن هستند؛ زیرا اعتقاد و باوری به آخرت ندارند و کاری 
برای آخرت انجام نمی دهند. این گونه اســت که اهل اســتکبار  
تفاخر،  تظاهر، اســراف، تبذیــر، رفاه و مانند آن هســتند. پس 
 وقتی خانه ای می ســازند بیشــترین تزیینات را به کار می برند که 
چشم پرکن باشد و مردم به تحسین اموال و دارایی شان بپردازند.

کســانی کــه دنیاگرا هســتند گمــان می کنند که داشــته ها و 
دارایی هایشــان از تلاش و علم آنان حاصل شده است. این تفکر 
 قارونی موجب می شــود که به ریا و تظاهر دامن بزنند و بخواهند با 
پز دادن خودنمایی کنند و خود را داناتر و تواناتر از دیگران بدانند.

 پیامــد ریــاکاری چیــزی جز تباهــکاری نیســت؛ زیــرا با 
این گونه رفتار تمام کارهــای نیک خود را تباه می کند. لذا خداوند 
ریاورزی را مســاوی با ابطال کارهای گذشــته دانســته است.

از نظر اسلام دارایی هر چند خوب 
نیست  ارزش  ولی یک  اســت، 
چنان که فقر مــادی و اقتصادی 
ارزش یا ضد ارزش نیست. پس 
نمی تــوان از دارایی و نداری در 
چارچوب ارزشی سخن به میان 
آورد. نمی توان به فقر مادی افتخار 
کرد، چنانکه نمی توان آن را عامل 
بی ارزشی انسان دانست؛ دارایی 
نیز ارزش و یا ضد ارزش نیست 
و نمی توان دارنده آن را سرزنش 
کرد،  بلکه آنچه به فقر و ثروت معنا 
می بخشــد تعامل انسان است.

از جمله آثار و کارکردهایی که خداوند برای 
آدمی  برمی شمارد بخشش  و   سخاوت 

امنیتّ از عذاب و فراهم شــدن شرایط 
آرامــش برای انســان در مهم ترین و 
سخت ترین شــرایط آن یعنی در روز 
قیامت است که دســت انسان جز به 
اعمال و نیات خویش به جایی بند نیست. 

»جود« و »سخاوت« از فضایل مهم اخلاقی 
است. هر اندازه »بخل« نشانه پستی و 
حقارت و ضعف ایمان و فقدان شخصیت 
نشانه  و »ســخاوت«  اســت، »جود« 
انسان است. والای  ایمان و شخصیت 

کسانی که دوســت دارند جایگاه ابدی 
در بهشت داشته باشند باید به سخاوت 
بــه دیده یــک فریضه مهــم بنگرند 
چــرا که نتیجه بخشــندگی چیزی جز 
بهشت نیســت، چنانکه امام صادق)ع( 
فرمود: بهشت را جســت وجو کردم و  
آن را در بخشــندگی و سخاوت یافتم.

ریاورزی و سالوس گری از رذایل اخلاقی است که 
دین و ایمان آدمی را می زداید و همه کارهای نیک را 
تباه می سازد. شکی نیست که ریا با اخلاص و تواضع 
سازگاری ندارد،  چنانکه با قناعت و زهد و پارسایی نیز 
میانه ای ندارد. چشم پرکن ها، هم در رفتار آدمی است 
و هم در آرایه ها و زینت های دنیوی. این گونه اســت 
که آدمی در دامی می افتد که جز شــقاوت و بدبختی 
ابدی ثمری ندارد. نویسنده در این مطلب با مراجعه به 
آموزه های قرآنی بر آن است تا علل و آثار این منش 

پست اخلاقی و رفتاری را تبیین کند.
 ***

تباهکاری، برآیند ریاکاری
زاهدی مهمان پادشــاهی بود. چون به طعام بنشستند 
کمتر از آن خورد که ارادت)خواســت( او بود و چون به نماز 
برخاستند بیش از آن کرد که عادت او، تا ظنّ صلاحیت در 

حق او زیادت کنند.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کین ره که تو می روی به ترکستان است
چون به مقام خویش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. 
پسری صاحب فراست داشت، گفت:  ای پدر! مگر در مجلس 
سلطان طعام نخوردی؟! گفت: در نظرایشان چیزی نخوردم 
کــه به کار آید. گفت: نماز راهم قضا کن که چیزی نکردی 

که به کارآید.
ای هنرها گرفته برکف دست 

عیبها برگرفته زیر بغل
تاچه خواهی خریدن  ای مغرور!

روز درماندگی به سیم دغل
 )گلستان، سعدی، باب دوم در اخلاق دروشیان، حکایت 

ششم، نسخه فروغی(
از این حکایت به روشــنی دانسته می شود که ریاکاری 
با تباهکاری همراه اســت. انسان ریاکار با همه رنج ، درد و 
سختی که بر خود هموار می کند و نیکی بسیار می کارد، ولی 
در پایــان جز تباهی درو نمی کند؛ زیرا همانند گاو چند من 
شــیردهی است که با یک لگد سطل را بر می گرداند و همه 

شیر را بر زمین می ریزد.
بر اساس آموزه های اخلاقی و اسلامی، زمانی نیکوکاری 
پســندیده و ارزشمند است که همراه با اخلاص و به دور 
از هر گونه منت و اذیت و ریا و هر چیز دیگری باشــد که 
خلوص را از میان می برد و صداقت و راســتی را مخدوش 
می ســازد. خداوند در مورد یکی از کارهای نیک بشر که 
انفاق و صدقات و کمک مالی به دیگران است می فرماید: 
ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منّت و 
آزار، باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی 
به مردم، انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. 
پس مَثَلِ او همچون مَثَلِ سنگ خارایی است که بر روی 
آن، خاکی نشسته  است و رگباری به آن رسیده و آن سنگ  
را ســخت و صاف بر جای نهاده است. آن ریاکاران  نیز از 
آنچه به دست آورده اند، بهره ای نمی برند و خداوند، گروه 

کافران را هدایت نمی کند.)بقره، آیه ۲۶۴(
ریا و چشم پرکنی

»ریا« از مادّه »رأی« به معنای این اســت که شــخص 
کاری را بــه انگیزه جلب توجه مردم انجام دهد.)ابن فارس؛ 
معجم مقاییس اللغه، المکتب الاعلام الاســلام، ۱۴۰۴ ه.ق، 
ج۲، ص۴۷۳( و نیز به معنای تظاهر و نشــان دادن به غیر 
است.)قرشی، ســید علی اکبر؛ قاموس قرآن، قم، دارالکتب 

اسلامیه، ششم، ج۳، ص۳۰(
در مصباح منیر آمده است: ریا از مادّه »رَوی« به معنای 
آشــکار کردن عمل در نزد مردم است تا مردم آن را ببینند 
و به او گمان خیر پیدا کنند.)المصباح، ج ۱ – ۲، ص ۲۴۷، 

»روی«( 

پس می توان گفت که ریاورزی نوعی تظاهر و از مصادیق 
نفاق و دورویی است؛ زیرا چیزی را می کند و نشان می دهد 
که در دل غیر از آن دارد. پس حســن فعلی با حسن فاعلی 
همراه نمی شود، در حالی که در اخلاص و حتی پذیرش هر 
عملی، این شرط مطرح است که کار نیک را با نیت نیک انجام 

دهد تا حسن فعل با حسن فاعل همراه شود.
بر اساس نوشته های موجود در کتب اخلاقی و فقهی ریا 
در امور عبادی محض و غیرعبادی خود را نشان می دهد. از 
این رو علمای اخلاق و فقیهان در تعریف اصطلاحی ریا گفته 
اند: ریا در اصطلاح به معنای این است که انسان کار خوبی 

در نوشتار حاضر نویسنده درباره اهمیت جود 
و سخاوت و آثار متخلق شدن به این صفت الهی 

را بیان کرده است.
***

سخاوت، که به معنای جود و بخشش کردن است، 
یکی از صفات الهی و فضائل اخلاقی دانســته شــده 
است. البته واژه سخاوت و مشتقّات آن در قرآن کریم 
نیامده، امّا مفهوم آن را می توان با استناد به آیاتی که 
واژه هایی چون »من أعطی«، »یؤتی ماله« و... در آنها 

به کار رفته است، به دست آورد.

جود، بالاتر از سخاوت
برخی از محققان و مفسران درباره واژه و اصطلاح 
اخلاقی جود می نویسند: واژه های جود و سخاوت که 
در مقابل »بخل« است، غالباً در یک معنی استعمال 
می شود، ولی گاه از بعضی کلمات استفاده می شود که 
»جود« مرحله بالاتر از »سخاوت« است، زیرا در تعریف 
»جود« گفته اند: »بخشش بدون درخواست است که 
در عین حال، بخشــش خود را کوچک بشمارد.« گاه 
گفته اند: »جود، خوشــحال شدن از درخواست مردم 
و شــاد گشــتن به هنگام بخشش است.« بعضی نیز 
گفته اند: »جود بخششی اســت که مال را،مال خدا 
بشمرد و سائل را بنده خدا بداند و خودش را در این 
میان واســطه ببیند«، در حالی که »سخاوت« معنی 
وسیعی دارد و هرگونه بذل و بخشش را شامل می شود.

بعضی نیز گفته اند: »کسی که بخشی از اموال خود 
را ببخشــد و بخش دیگر را برای خود بگذارد، صاحب 
سخاوت اســت و کسی که اکثر آن را ببخشد و مقدار 
کمی  را برای خود بگذارد، دارای جود است«. مطابق تمام 
این تعریف ها »جود« مرحله بالاتر از »سخاوت« است.

به هر حال »جود« و »ســخاوت« از فضایل مهم 
اخلاقی است. هر اندازه »بخل« نشانه پستی و حقارت 
و ضعف ایمان و فقدان شــخصیت اســت، »جود« و 
»سخاوت« نشانه ایمان و شخصیت والای انسان است.
حال این سوال مطرح است که چرا و به چه هدفی 
باید اهل ســخاوت و جود باشیم و از خود بگذریم و 
به دیگران توجه کنیم، به ویژه آنکه گاه خود بیشــتر 
نیازمندیم و گذشت از خود و ایثارگری می تواند ما را 
از نعمتی محروم ســازد و یا حتی در شرایط بحرانی 
قرار دهد، چنانکه با ایثار تنها خوراکی که بدان افطار 
می کنیم، در شــرایط ســخت و شــکنجه آوری قرار 

می گیریم؟
از آیات قرآن می توان پاسخ این پرسش را به دست 
آورد؛ زیرا خداوند در آیاتی از قرآن به این موضوع توجه 
داده و به آثار و کارکردهای ســخاوت و جود بشری  

اشاره کرده است.
آثار سخاوت

1- در امان ماندن از سختی های قیامت
از جمله آثــار و کارکردهایی کــه خداوند برای 
سخاوت و بخشش آدمی بر می شمارد، امنیّت از عذاب 
و فراهم شدن شرایط آرامش برای انسان در مهم ترین 
و سخت ترین شرایط آن یعنی در روز قیامت است که 
دست انسان جز به اعمال و نیات خویش به جایی بند 
نیســت. خداوند در آیات ۸ تا ۱۱ سوره انسان به این 
کارکرد سخاوتمندی بشر  اشاره می کند و می فرماید 
که انســان برای در امان ماندن از شرور روز قیامت، 
می بایست دســت به دامن سخاوت خالصانه ای شود 

که در آن تنها وجه الله منظور باشد.
2- گرایش به حق

از دیگر آثاری که برای سخاوت در آیات قرآن بیان 
شده است مسئله حق شناسی نسبت به دیگران است. 
خداوند در آیات ۵۸ و ۶۲ به ســیره و روش حضرت 
یوســف)ع(  اشــاره می کند که آن حضرت)ع( برای 
اینکه برادران خویش را متوجه مســئله حق شناسی 
و سپاســگزاری کند، فرمان می دهد تا ســرمایه ای 
که برادران با آن گندم خریداری کرده اند به ایشــان 
بازگردانده شــود به گونه ای که خــود آنان تا هنگام 
مراجعــت و باز کردن گونی های گندم، از بازگشــت 
ســرمایه شان آگاه نشــوند. این عمل از آن رو انجام 
می شــود تا برادران نســبت به حضرت یوسف)ع( و 

حق گرایــی وی آگاه شــوند و اندک اندک به ســوی 
حق گرایش یابند و سپاسگزار خداوند شوند و زمینه 
بازگشــت آنان به سوی آن حضرت)ع( و حق فراهم 

شود.
در حقیقت حضرت یوســف)ع( با سخاوتمندی 
خویش می کوشــد تا گرایش به حــق را در برادران 
برانگیزد. مفســران بر این باورند کــه این مطلب را 
می توان از کلمه »لعلّ« به دســت آورد؛ زیرا مقصود 
از شناخت »بضاعت« شناختن حق است؛ یعنی شاید 
حق آن را بشناسند و قدردانی کنند. )الکشاف، ج ۲، 

ص ۳۳۰؛ المیزان، ج ۱۱، ص ۲۱۰(
3- دستیابی به مقام صدیقین

از دیگر آثار سخاوت می توان به دستیابی به مقامات 
عالی انسانیت چون مقام صدیقین  اشاره کرد. کسانی 
که اهل سخاوت و بخشش اند، در مسیر الهی و خدایی 
شدن چنان گام برمی دارند که می توان گفت آنان آنچه 
را از حــق یافته اند در عمل و زندگی خویش تصدیق 
می کنند. این گونه اســت که راستی و صداقت تمام و 

کمال را به نمایش می گذارند و در مســیر صدیقین 
گام های بلندی بر می دارند. خداوند در آیه ۱۷۷ سوره 
هِ ذَوِی القُربی و...  بقره می فرماید: وءاتیَ المالَ عَلی حُبِّ

اوُلـئِکَ الذَّینَ صَدَقوا.
در این آیه تبیین شــده اســت که ســخاوت و 
بخشــش مال مورد علاقه، زمینه ای برای رســیدن 
انســان به مقام صدیقین و راســتگویان می باشد که 
آنچه را دانسته و یافته اند با صداقت و در عمل نشان 
می دهند؛ زیرا انســان هایی کــه از بهترین ها تنها به 
ســبب محبت خداوند، بذل و بخشــش می کنند در 
چنان جایگاه معرفتی و شــناختی قرار گرفته اند که 
خود را مجرای فیض الهی می یابند و متاله شــدن را 
در خود جست وجو می کنند. این گونه است که با تمام 
میل و رغبت سخاوتمندانه از بهترین و عزیزترین مال 
خویش می گذرند و در این بخشش و سخاوت طیب 

خاطر دارند.
سخاوت به انگیزه محبت الهی

از آیاتی چون ۱۷۷ ســوره بقره و ۸ سوره انسان 
می توان این معنا را به دست آورد که اهل سخاوت و 
جود، تنها بر پایه محبت الهی است که می بخشند و 
گذشت دارند. این بدان معناست که آنان انسان هایی 
هستند که فراتر از رنگ خدایی گرفتن، متاله شده و 
به صفات و اسمای الهی متخلق گشته اند، زیرا خداوند 
نیز به بندگان از در مهر و محبت می بخشــد و جان 

می دهد و روزی می رساند.
اگــر در برخــی از روایات ســخن از اخلاص در 
ســخاوت آمده و به آیاتی چند از جمله آیه ۹ سوره 
انسان استدلال می شود، در حقیقت وجه دیگری از 
متاله شدن و متخلق گشتن به صفات الهی است؛ زیرا 
انسانی که در این درجه از اخلاص قرار دارد که تنها 
برای وجه الله کاری انجام می دهد، در حقیقت وجودش 
را وجــه جمالی الهی فراگرفته و اثری از وجه خلقی 
در وی باقی نمانده اســت. به این معنا که چیزی جز 
وجه الله را نمی بینــد و خود را نیز وجه الله می داند و 
امری بیرون از دایره وجه الله نمی بیند. این گونه است 
که همه هستی را وجه الله می یابد و بخشش و سخاوت 
از خود و همه چیزش را مأموریتی جز در مقام خلافت 

الهی نمی داند.
اینکــه خداونــد در آیه ۴ ســوره قلــم حضرت 
پیامبر)ص( را به خلق عظیم می ستاید، از آن روست 

که آن حضرت)ع( اهل سخاوتی این گونه بوده است. 
در روایتی از امام صادق)ع( آمده است: »خلق عظیم« 
سخاوتمندی و خوش خلقی است. )الامالی، طوسی، 
مجلس ۱۱، ص ۳۰۲، ح ۴۶؛ تفسیر نورالثقلین، ج ۵، 
ص ۳۹۱، ح ۲۳( همین سخاوت آن حضرت است که 
وی را مصداق وجه الله کامل و اتم قرار داده و تا مقام 
قاب قوسین او ادنی )نجم آیه ۹( بالا برده است. خلق 
عظیم وی خلق قرآنی است؛ زیرا قرآن تجلی واژگانی 

وجود آن حضرت)ص( می باشد.
اهل بیــت پیامبر)ص( که همــان نفس و نور وی 
می باشند، آنان نیز این گونه هستند و آنان نیز مصداق 

خلق عظیمی  می باشند که خداوند پیامبرش را بدان 
ستوده است.

بنابراین هر کســی که حتی مدعی دوســتی و 
محبت اهل بیت )ع( می باشــد و بر این باور اســت 
که خداوند ولایت محبت ایشان را بر همگان فرض 
کرده اســت می بایست در مسیر چنین تحولی گام 
بردارنــد و مانند آنان با ســخاوت خویش گام هایی 
برای متاله شدن بر دارند. این مسئله برای شیعیان و 
پیروان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( وجوب عینی 
می یابد؛ زیرا کسانی که بر باور ولایت اطاعت هستند 
نمی توانند گام بیرون از دایره اطاعت بگذارند و گام 

بر گام آنان برندارند.
نکته ای که نباید از نظر دور داشت اینکه کسانی 
که دوســت دارند جایگاه ابدی در بهشــت داشــته 
باشــند باید به ســخاوت به دیده یک فریضه مهم 
بنگرند، چرا که نتیجه بخشندگی چیزی جز بهشت 
نیســت، چنانکه امام صادق)ع( فرمود: طلبت الجنهًْ 
فوجدتها فی السخاء، بهشت را جست وجو کردم و  آن 
را در بخشندگی و سخاوت یافتم.)مستدرک الوسائل، 

ج۱۲، ص۱۷۳(

لزوم پاسخگویی در برابر سرمایه های الهی
پیامبر اکرم)ص( در روایتی فرمودند: هرگاه روز قیامت فرا رسد، بنده 
قدم از قدم برندارد مگر اینکه از او درباره چهار چیز پرســیده می شــود: 
۱- از عمرش که در چه راهی ســپری کرده است؟ ۲- از جوانی اش که 
در چه راهی هزینه کرده است؟ ۳- از کسبش که از کجا به دست آورده 
و در چه راهی مصرف کرده اســت؟ ۴- و از دوســتی ما اهل بیت)که تا 

 ____________چه اندازه سبک زندگی خود را با اهل بیت)ع( تطبیق داده است(. )۱(
۱- بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۱۶۲

مدیریت زمان
پرسش:

انسان چگونه می تواند از سرمایه عمر و وقت خود بیشترین 
بهره را ببرد و آن را مدیریت کند؟

پاسخ:
جایگاه و اهمیت سرمایه عمر در روایات

۱- پیامبــر اکــرم)ص( به ابوذر غفاری فرمــود: درباره عمر بیش از 
مال امســاک داشــته باش، برای صرف وقت بیــش از صرف مال بخل 

بورز!)بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۷۶(
۲- همچنین آن حضرت به ابوذر فرمود: مبادا که وقت را به امید آینده 

تلف کنی، تو متعلق به امروز هستی نه به فردا.)همان(
۳- امام علی)ع( می فرماید: »الفرصته تمر مرالسحاب، فانتهزوا فرص 
الخیر« فرصت ها)سرمایه عمر( همچون ابرها می گذرند، پس فرصت های 

نیک را غنیمت شمارید. )نهج البلاغه، حکمت ۲۱(
اسراف وقت زیانبارتر از اسراف مال

اگــر یک نفر را ببینیم که ثروت هنگفتی به او رســیده و دیوانه وار 
اســراف و تبذیر می کند بر حال او تاسف می خوریم که چرا قدر مال را 
نمی داند، چرا آن را در راه مفیدی به کار نمی اندازد؟ عاقبت فلاکت بارش 
را پیش بینی می کنیم که تا چه اندازه بدبخت خواهد شــد، ولی خود ما 
در برابر سرمایه بزرگتری همان اندازه در غفلت هستیم و توجه نداریم و 

آن سرمایه وقت و زمان است. 
اسراف وقت و زمان از اسراف مال زیانبارتر است، زیرا مال قابل جبران 
و تدارک اســت اما وقت و زمان قابل تدارک نیســت! ساعتها و روزها و 
ماهها و سالها بدون یک لحظه توقف بر ما می گذرد و اینها قطعاتی است 
که مستمراً از آن سرمایه اصلی عمر ما جدا می گردد و دیگر قابل وصل 

شدن نمی باشد!!
ملاک های ارزش گذاری

ارزش هر چیزی برای انســان وابســته به دو چیز است: یکی مقدار 
اثری که در ســعادت زندگی دارد. یکی دیگــر فراوانی و یا کمیابی آن 
چیز است. به هر اندازه که یک چیز مؤثرتر و کمیاب تر بوده باشد قیمت 
و ارزش بیشــتری پیدا می کند. وقت و زمان پرارزش ترین سرمایه های 
انسانی است. اما چون افراد بشر غالباً به اهمیت آن پی نبرده اند، آن را به 
رایگان از دست می دهند. شاخص های رفتاری زندگی ما نشان می دهد 
که برای وقت، زمان و عمر خود ارزش قائل نیســتیم! زیرا هنگامی که 
وقتــی از خود یا دیگران تلــف می کنیم، به ذهن ما خطور نمی کند که 
ســرمایه ای از خود یا از دیگری تلف کرده ایم. افرادی دیده می شوند که 
در حد کمال رعایت حقوق دیگران حاضر نیستند دیناری از مال مردم را 
بخورند، اگر احیاناً اندکی ناچیز از مال کسی را تلف کنند، خود را ضامن 
می شمارند! اما همین اشخاص هنگام تلف کردن وقت دیگران احساس 
گناه نمی کنند، و خود را مدیون نمی دانند! از چیزهایی که ســبب تلف 
شدن وقت دیگران می گردد، مانند خلف وعده و معطل کردن ارباب رجوع 
و تأخیر برنامه های تعیین شده مجالس و مانند اینها پرهیز ندارند و آن 
را قبیح نمی شمارند! امان مردمی که این سخن پیامبر اکرم)ص( را که 
فرمود: بــه وقت بیش از پول اهمیت بدهید! به ارزش وقت پی برده اند، 
بــرای ثانیه های خود هم اهمیت قائلند، و اتلاف وقت خود و دیگران را 
قبیح می شمارند. بچه ها را باید طوری تربیت کرد که حس احترام به وقت 
در آنها پیدا شــود. کسی که از لحاظ وقت منظم است، در نظر دیگران، 

خودش و کارش محترم می گردد.
لزوم پرهیز از وقت کشی

برخی از مردم نه تنها ارزشــی برای وقت قائل نیستند، بلکه دشمن 
و قاتــل وقت خود نیز می باشــند! آن را موذی و مزاحــم می پندارند. 
سرگرمی هایی برای گذران وقت یعنی به خیال خود برای خلاص شدن 
از شر وقت انتخاب می کنند، و به انواع مخدرات و مسکرات و میز قمار و 
سرگرمی های نامتعارف و تخریبی پناه می برند! یعنی از یک دشمن خیالی 

که دوست واقعی است به یک دشمن واقعی پناه می برند. 
یک اثر علم و کمال و هنرمندی این اســت که وجود انسان بارور و 
ثمربخش می گردد، در همه حال می تواند، سرگرمی های مفید و تفریحات 
سازنده و سالمی داشته باشد و در هر حالی، هر چند در حالت بیماری، 
یا مســافرت یا... به نوعی از عمر و زمان خود بهره برداری کند، دیگر نه 
تنها وقت را دشــمن نمی شــمارد و مزاحم خود نمی داند، بلکه بهترین 
دوست خود را وقت و فراغت به حساب می آورد، و دیگر هیچگاه به دامن 
مخدرات و مسکرات و قمار و تفریحات ناسالم نمی افتد! بنابراین انسانی 
که برای سرمایه عمر و زمان خود ارزش قائل است، تلاش می کند با یک 
برنامه ریزی جامع و کارآمد بهترین بهره برداری بهینه را از این ســرمایه 
خدادادی ببرد، و سیر حرکت خود را به سوی کسب کمالات انسانی در 

مسیر الی الله قرار دهد.

تقسیم اوقات زندگی
قال الامام الکاظم)ع(: »اجتهدوا فــی ان یکون زمانکم اربع 
 ساعات: ساعهًًْ لمناجاهًْ الله، و ساعه لامرالمعاش، و ساعهًْ لمعاشرهًْ

الاخــوان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی 
الباطن، و ساعهًًْ تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم و بهذه الساعهًًًْ 

تقدرون علی الثلاث ساعات:
امام کاظم)ع( فرمود: سعی کنید که وقت )عمر( خود را به چهار بخش 
تقســیم کنید: ۱- بخشی را برای عبادت و مناجات با خدا ۲- بخشی را 
برای کار و کسب درآمد و امرار معاش زندگی ۳- بخشی را برای معاشرت 
با برادران دینی و افراد معتمد و مورد اعتمادی که عیوبتان را به شــما 
معرفی کنند و متذکر شــوند، و قلبا به شما محبت و اخلاص می ورزند. 
۴- و بخشی را برای کامیابی مشروع و بهره بردن از لذت های حلال که 
به برکت این لذت های مشروع بر انجام وظائف آن سه بخش دیگر توانا 

۱- بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۳۲۱ ____________می شوید.)۱(

ریـا؛آنرویسکهنفـاق
عباس خداجو

انجام دهد و قصدش تظاهر و نشــان دادن به مردم باشد نه 
برای خدا، خواه این کار عبادی محض مانند نماز باشد و خواه 

غیرعبادی محض مانند انفاق باشد.
در زبان فارســی ریاکار را سالوس می گویند و آن کسی 
اســت که برای خوشایند دیگران و شهرت و مانند آن کاری 
را انجام می دهد و از مصادیق ضرب المثل معروف است که 

می گوید: »سلام گرگ بی طمع نیست«.
واژه »ریا« در قرآن پنج مرتبه آمده اســت. این واژه سه 
مرتبــه به صورت مصــدر و دو بار به صورت فعلی در همان 
معنای اصطلاحی به کار رفته اســت.)بقره، آیه ۲۶۴؛ انفال، 

آیه ۴۷؛ نساء، آیات ۳۶ و ۱۴۲؛ ماعون،  آیه ۶(
از نظر قرآن ریاکاری انسان موجب می شود که انسآنها از 
حالت تعادل خارج شده و گرفتار تفاخر و تکاثر و اسراف و دیگر 
رفتارهای زشت شوند. ریاکاری اختصاص به حوزه های اقتصادی 
ندارد، بلکه در هر کاری و رفتاری می تواند خود را نشان دهد. 
پــس همان طوری که ریا کاری ممکن اســت در نماز انجام 

شود، می تواند در انفاق و کارهای نیک دیگر بوقوع بپیوندد.
ریاکاران عموما کســانی چون کافران)بقره، آیه ۲۶۴(، 
منافقان)نساء، آیه ۱۴۲(، همنشینان شیاطین)نساء، آیه ۳۸(، 
منکــران قیامت )ماعون، آیات ۱ و ۶( و مانند آنها هســتند. 

بنابراین،  اگرمسلمان و مومنی ریا ورزد باید خود را متهم به 
یکی از این امور بکند و پیش از آنکه از سوی خداوند محاسبه 
و مواخذه شود خودش این کار را انجام دهد و به اصلاح افکار و 
رفتار خویش بپردازد. از این رو خداوند در آیه ۲۶۴ سوره بقره 
و آیات دیگر به مومنان هشدار می دهد که مواظب باشند که 
ریا نورزند؛ زیرا این گونه رفتار جز از کافر و بی ایمان به خدا و 
رستاخیز بر نمی آید که هم نشین شیطان و اهل نفاق هستند.
همان طوری که فشار جامعه اسلامی موجب می شود که 
گروهی نفاق در پیش گیرند، هم چنین طمع در بهره مندی 
از فواید جامعه اسلامی گروهی را به نفاق می کشاند. این گونه 
اســت که ریاورزان در جامعه اسلامی شکل می گیرند که در 
مســائل عبادی بیش از آن نشان می دهند که هستند و در 

مسائل غیر عبادی اهل تظاهر در همه چیز از جمله کار نیک 
هســتند تا این گونه خود را در میان مردم مومن و مسلمان 
چنان جا بزنند که بتوانند کفر و نفاق خویش را مخفی ساخته 
و برای اعمال زشت و بد خویش، تزیین و آرایه هایی پیدا کنند.
از این روســت که برخی از رباخوران در برپایی مجالس 
مذهبی و اطعام به مردم گوی سبقت را از مومنان و مسلمانان 
می ربایند و با پول هایی که از راه ربا گرد آورده اند مجالس بزرگ 
و اطعام های بسیار برگزار می کنند، تا هم شهرتی به ایمان و 
اسلام و نیکوکاری کسب کنند و هم توجیهی و پوششی برای 

نزول خواری خویش ایجاد کنند.

این گونه اســت که کارهای این قبیــل افراد همواره با 
تبلیغات و ســر و صدا و هیاهوی بســیاری همراه است و به 
گونه ای رفتار و عمل می کنند که چشم پرکن است و مومنان 
به ســبب نداری و ناتوانی در برابرشــان لنگ می اندازند و 
شرمسارانه کنار می کشند. اینان چنان در ایمان و نیکوکاری 
پیشتاز و پیشگام می شوند که به قول معروف »کاتولیک تر از 
پاپ« خود را نشان می دهند. همین رویه را منافقان در برابر 
پیامبر)ص( داشــتند و به گونه ای عمل می کردند تا خود را 
بهتر از پیامبر)ص( در ایمان و عدالت و مانند آن نشان دهند.

چشم پرکن های دنیا
انسان های دنیاطلب و دنیاگرا تنها در اندیشه بهره مندی 
از دنیا و زینت های آن هستند؛ زیرا اعتقاد و باوری به آخرت 
ندارند و کاری برای آخرت انجام نمی دهند. این گونه اســت 
که اهل اســتکبار،  تفاخر،  تظاهر، اسراف، تبذیر، رفاه و مانند 
آن هستند. پس وقتی خانه ای می سازند بیشترین تزیینات 
را به کار می برند که چشــم پرکن باشد و مردم به تحسین 

اموال و دارایی شان بپردازند. 
اســباب و اثاثیه خانه را که تهیه می کنند ، از چیزهایی 
می خرند و تهیه می کنند که چشمگیر و چشم پرکن باشد. 
اتومبیلی را می خرند چشــم گیر و چشــم پرکن باشد؛ زیرا 
می خواهند تظاهر به دارایی کنند و تفاخر نمایند. خداوند در 
آیه ۷۴ سوره مریم در باره این افراد می فرماید: وَکَمْ أهَْلکَْنَا 
قَبْلهَُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أحَْسَــنُ أثَاَثاً وَرِئیًْا؛ چه بسا کسانی پیش  
از آنان را هلاک کردیم که از آنان از نظر اثاث و کالای خانه 

نیکوتر و ظاهری فریباتر و چشم گیرتر داشتند.
این واژه »رِءْیاً« در آیه همان رویت و به نمایش گذاشتن 
و تظاهر و خودنمایی کردن اســت. یعنی داشته  های آنان از 
لحاظ اثاث خانه خیلی نیکوتر و چشم گیر و چشم پرکن تر بود. 
اینان به گونه ای عمل می کردند که دارایی های خودشان را به 
نمایش بگذارند و از این راه تفاخر کنند و فخرفروشی نمایند.

همین روش را قارون نیز داشــت. قارون افزون بر اینکه 
ثــروت خویش را با کاخ و بوســتان هایش بــه رخ دیگران 
می کشید همچنین با حمل کلیدهای گنج ها و ثروت خویش 
با بارکش های قوی و تنومند در شــهر و به رخ کشیدن آن، 
تظاهر و تفاخر می فروخت و این گونه شادی بی حد و اندازه 

خود را به نمایش می گذاشت.)قصص، آیه ۷۶(
از نظر اسلام دارایی هر چند خوب است، ولی یک ارزش 
نیســت، چنان که فقر مادی و اقتصادی ارزش یا ضد ارزش 

نیست. پس نمی توان از دارایی و نداری در چارچوب ارزشی 
سخن به میان آورد. نمی توان به فقر مادی افتخار کرد، چنانکه 
نمی توان آن را عامل بی ارزشی انسان دانست؛ دارایی نیز ارزش 
و یا ضد ارزش نیست و نمی توان دارنده آن را سرزنش کرد،  
بلکه آنچه به فقر و ثروت معنا می بخشد تعامل انسان است.

از دیدگاه تعالیم قــرآن آبادانی زمین و تولید ثروت و 
نعمــت )هود، آیه ۶۱( نه تنهــا واجب و لازم بلکه یک امر 
ارزشی بسیار خوب است که باید در دستور کار همگان قرار 
گیرد. اما آن  چه مورد نقد و آسیب شناسی قرار می گیرد،  نوع 

توزیع ثروت و بویژه مصرف ثروت و نعمت است. اصولا تولید 
ثروت موجب می شــود که جامعه به رفاه برســد و هر چه 
انســان تولیدات بیش تری داشته باشد و انفاقات و احسان 
بیشــتری به مردم بکند بیشتر محبوب مردم خواهد شد و 
این بهتر از آن است که با تفاخر و تظاهر به خانه و ماشین 
و اثاث چشــم گیر و چشم پرکن، دل های مردم بینوا و فقیر 

را به درد آورد.
کسانی که دنیاگرا هستند گمان می کنند که داشته ها 
و دارایی های آنان از تلاش و علم آنان حاصل شــده است. 
این تفکر قارونی )قصص، آیه ۷۸( موجب می شود که به ریا 
و تظاهر دامن بزنند و بخواهند با پز دادن خودنمایی کنند 
و خود را داناتر و تواناتر از دیگران بدانند. اینان حتی گمان 
می کنند چون با علم و قدرت خود به ثروت رســیده اند ، اگر 
آخرتی باشــد در آنجا نیز وضعیت آنان همین طور خواهد 
بــود؛ زیرا در آن جهان نیز با علــم و قدرت خود می توانند 
وضعیت شان را بهبود بخشند و ثروتمند و سعادتمند باشند.

)کهف، آیه ۳۶(
از نظر آموزه های قرآنی، مشــکل اساســی در زندگی 
بشر به ویژه ثروتمندان این است که می خواهند داشته ها 
و دارایی هــای خود را به نمایش بگذارند تا این گونه خود 
را برتر و مردم دیگر را خوارتر نشــان دهند. تکبر و تفاخر 

و استکبار،زائیده این دارایی است، چنان که اسراف و تبذیر 
در مصرف نیز دارای چنین خاستگاهی است.

اینکه مردم دشــمن ثروتمندان می شــوند،   به خاطر 
همین رفتارهای زشــت آنان است. وقتی ثروت خویش را 
با کاخ ها، استخرها، ماشــین ها و بوستان ها و مانند آن به 
نمایــش می گذارند و اثاثیه خانه را به گونه ای در می آورند 
 که چشــم گیر و چشــم پرکن باشــد، مردم با دیدن آن 
چشم پرکن ها ناراحت و اندوهگین می شوند و حسادت در 
آنان برانگیخته شده و دشمنی می کنند. اما اگر ثروت این 
گونه به نمایش گذاشته نشود دشمنی و حسادت و اندوهی 

را نیز سبب نمی شود. 
بعضی از مردم در رویــاورزی هیچ کم نمی آورند، از هر 
چیزی که در دســت و اختیار دارند، بهره می گیرند تا چشم 
پرکن و چشم گیر دیده شوند. این گونه است که در همه چیز 
 و همه جا ریا می کنند و فرقی ندارند که مســائل عبادی یا 
غیر عبادی باشــد یا مسائل جزیی و پیش پا افتاده باشد یا 
مسائل مهم و اساسی. اصولا اهل ریا هستند و ریا و تظاهر را 

در هر کاری دوست دارند.)ماعون، آیه ۶(
اما برخی تنها در مسائل عبادی چون نماز یا در مسائل 

غیر عبادی چون کمک و انفاق و مانند آن ریا می کنند.
پیامد ریاورزی

خداوند هر گونه ریا را امری ناپســند و زشت دانسته و 
نتیجه این گونه رفتار را تباهی کارهای خیر و نیک می داند. 
پس پیامد ریاکاری چیزی جز تباهکاری نیســت؛ زیرا با این 
گونه رفتار تمام کارهای نیک خود را تباه می کند. لذا خداوند 
ریاورزی را مســاوی با ابطال کارهای گذشته دانسته است.

)بقره، آیه ۲۶۴(
کارنیک و خیری که ریاکار به جا می آورد مقبول خداوند 
نیست. امام صادق)ع(فرمود: ...کُلُّ البِْرِّ مَقْبُولٌ إلَِاّ مَا کَانَ رئِاَء...؛ 
تمام کارهای نیک مورد قبول خدا است جز عملی که از روی 

ریا باشد. )بحارالانوار، ج۷۵، ص۲۸۱(
در روایت دیگری از آن بزرگوار نقل شده است که فرمود: 
وَجَلَّ أنَاَ خَیْرُ شَرِیکٍ مَنْ أشَْرَکَ مَعِی غَیْرِی فیِ عَمَلٍ  قَالَ اللهُ عَزَّ
عَمِلهَُ لمَْ أقَْبَلهُْ إلَِاّ مَا کَانَ لیِ خَالصِا؛ خدای عزّوجلّ می فرماید: 
من بهترین شریکم. پس-  ای بنده من- دیگری را در عبادت 
من شریک مســاز زیرا هر کس در عملی که انجام می دهد 
دیگری را شریک سازد تمام اعمال او را نمی پذیرم جز عملی 

که خالص برای من باشد. )کافی، ج۲، ص۲۹۵(
و نیز فرمود: کُلُّ ریِاَءٍ شِرْکٌ إنِهَُّ مَنْ عَمِلَ للِنَّاسِ کَانَ ثوََابهُُ 
؛ هر گونه ریایی  ّ کَانَ ثوََابهُُ عَلیَ الَلهّ عَلیَ النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلهَ
شــرک است، هر کس برای مردم کار کند پاداشش به عهده 
مردم است و هر کس برای خدا کار کند ثوابش بر خدا است. 

)کافی، ج۲، ص۲۹۳(
محمد بن عرفه می گوید: امام رضا)ع( به من فرمود: وای 
بر تو ای پسر عرفه ،کار کنید نه به منظور ریا و کسب شهرت 
زیرا هر کس که برای غیر خدا کار کند خدا او را به کاری که 

انجام داده وامی گذارد... )کافی، ج۲، ص۲۹۳(

در حدیثــی از پیامبــر اکرم )صلــی الله علیــه و آله(
می خوانیم:إنَِّ المَْلکََ لیََصْعَدُ بعَِمَلِ العَْبْدِ مُبْتَهِجاً بهِِ فَإذَِا صَعِدَ 
ینٍ إنِهَُّ لیَْسَ إیِاَّیَ  وَجَلَّ اجْعَلُوهَا فیِ سِجِّ بحَِسَنَاتهِِ یقَُولُ اللهُ عَزَّ
أرََادَ بهَِا...؛ فرشته عمل بنده ای را بالا می برد و از آن خوشحال 
و مســرور است ولی چون آن عمل را که به صورت کارهای 
نیک است بالا می برد خدای عزوجل می فرماید: آن اعمال را 
در ســجّین)دیوان اعمال گنهکاران( بگذارید زیرا این اعمال 
را بــه خاطر من انجام نداده بلکه برای ریا و خودنمایی بوده 

است.)کافی، ج۲، ص۲۹۴(
چهار نشانه ریاکار

اگــر بخواهیم ریاکار را بشناســیم می توانیــم از راه 
نشانه ها آنان را شناسایی کنیم. ریاکاران هر چند که استاد 
 نهانکاری باشــند در آخر خود را لو داده و رسوا می سازند. 
ا عَلَامَهُ المُْرَائیِ فَأرَْبعََهٌ یحَْرِصُ  پیامبر اکرم)ص( فرمود: … وَ أمََّ
فیِ العَْمَلِ لِلهِ إذَِا کَانَ عِنْدَهُ أحََدٌ وَ یکَْسَــلُ إذَِا کَانَ وَحْدَهُ و 
یحَْرِصُ فیِ کُلِّ أمَْرِهِ عَلیَ المَْحْمَدَهِ وَ یحُْسِنُ سَمْتَهُ بجُِهْدِه؛ 
۱. در تنهایی کِســل و بی حال است ۲. و در انظار مردم با 
نشاط و فعال ۳. و در همه کارهایش به مدح و ثنای دیگران 
حساس و آزمند است ۴. و تمام کوشش او بر این است که 
میان مردم وجهه ای زیبا و نیکو داشــته باشد.)بحارالانوار، 

ج۱، ص۱۲۱(

 چرا 
اهل سخاوت 

باشیم؟
حبیب نعمت اللهی


